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 حس نیاز به تغییر، یکی از بنیادین‌ترین تجربه‌های انسانی ا‌ست که در تمام مراحل زندگی، از نوجوانی تا 
کهن سالی، خود را به شکلی متفاوت نشان می‌دهد. اما در میان سالی و سالمندی، این احساس نه از سر 
هیجان و میل به تجربه نو، بلکه اغلب از دلِ مواجهه با معنای زندگی، مرگ‌اندیشی، بازنگری در دستاوردها 
و بازآفرینی هویت سر برمی‌آورد. جان هریسون، پژوهشگر ۸۳ ساله‌ای که پس از دهه‌ها مستندسازی در 
هیمالیا تصمیم گرفت دکترای معماری‌اش را بگیرد به یکی از مسن‌ترین افرادی تبدیل شده که از دانشگاه لیورپول دانش 
آموخته شده است. او جمله‌ای ساده اما عمیق بعد از کسب این مدرک گفت: »نیاز به تغییر داشتم، پس همه‌چیز را رها کردم و 
به سفر رفتم«. این احساس نیاز به تغییر، گویی برشی از روان‌ آدمی ا‌ست؛ همان نیرویی که در میان سالی و سالمندی می‌تواند 
ما را از رکود و روزمرگی نجات دهد یا اگر به درستی هدایت نشود، به بحران، فرسودگی یا انتخاب‌های ناپخته منجر شود.
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محوری

آن روی نیاز به تغییر

نیاز بــه تغییــر، اغلــب حاصل ســه لایــه‌ درونی اســت: الف( 
تعارض‌های هویتی: در نظریــه‌ اریک اریکســون، دوره میان 
ســالی)۴۰ تا ۶۵ ســال( با چالش »زایندگی در برابر رکود« 
مشخص می‌شــود. افراد در این دوره تلاش می‌کنند معنایی 
ورای خود بیابند: انتقــال تجربه، خلق چیزهایــی ماندگار یا 
پرورش دیگران. اگر این نیازها ناکام بمانند، نوعی خلأ و رکود 
شکل می‌گیرد که به‌صورت نیاز به تغییر یا ترک وضعیت فعلی 
تجربه می‌شود.در سالمندی نیز، طبق نظریه‌ اریکسون، فرد 
با دوگانه‌ »تمامیت من در برابر نومیدی« روبه روســت؛ جایی 
که زندگی گذشته مرور می‌شود و فرد می‌پرسد: »آیا زیسته‌ام 
به آن‌گونه که می‌خواســتم؟« اگر پاســخ منفی باشــد، نیاز به 
تغییــر )ولو دیرهنــگام( و بازتعریــف هویــت رخ می‌دهد. ب( 
انگیزش‌های وجودی: در روان‌شناسی اگزیستانسیال نیاز به 
تغییر اغلب از رویارویی با چهار حقیقت بنیادین وجود می‌آید: 
مرگ)محدود بــودن زمان زندگــی(، آزادی)مســئول بودن 

برای انتخاب‌ها(، تنهایی وجودی، فقدان معنا. وقتی فردی 
مانند هریسون حس می‌کند »چیزی کم است« یا زندگی‌اش 
دچار تکرار شده، این انگیزه اگزیستانســیال برای معنا، او را 
به ســوی انتخاب‌های جدید ســوق می‌دهد. ج( مغز، عادت 
و نوگرایــی: از منظر نوروســایکولوژی هم مغز انســان تمایل 
بــه »نوگرایــی« دارد، به‌ویژه در افــرادی که ســطح بالاتری از 
دوپامین دارند. پژوهش‌ها نشان داده‌اند که احساس رضایت 
و امید بــه آینده در ســالمندان نوگرا و فعــال )مانند یادگیری 
زبان جدید یا ادامه تحصیل( بیشــتر از افرادی‌ است که صرفاً 

بازنشسته شده و زندگی ایستا دارند.

چرایی اوج‌گیری حس تغییر در میان سالی و سالمندی
نقطه‌عطف‌های زندگی عبارت اند از بازنشستگی، ازدواج یا 
طلاق فرزندان، مرگ همسر یا دوستان، بیماری یا حس پایان 
یافتن یک فصل از زندگی. این رخدادهــا محرک‌هایی قوی 
برای بازنگری هســتند. کاهش نقش‌هــای اجتماعی قبلی: 

1- شناسایی و نام‌گذاری دقیق احساسات
2- عدم شخصی‌سازی رفتار دیگران

3- خودتنظیمی و مکث پیش از واکنش
4- عذرخواهی صادقانه و مسئولانه

5- گوش دادن همدلانه بدون عجله برای راه‌حل
6- پذیرش انتقاد و استفاده از آن برای رشد

نکته ها�

ایــن گونــه مــوارد  در 
توصیــه می شــود برای 
بیان خواســته از ضمیر 
»من« استفاده و عبارت 
»احساس می کنم« در ادامه مطرح شود تا 
از قضاوت و انتقاد درباره مخاطب پرهیز 
شــود. گفتــن جمله »مــن دوســت ندارم 
دوستانت شــب‌ها به خانه‌مان بیایند« از 
جمله »تو حــق نــداری دوســتت را برای 
خــواب نگــه داری«، مقاومــت کمتــری 
ایجاد می کند و احتمال رنجیده شدن با 

شنیدن آن کمتر است.

او را مورد اعتماد نشان دهید
در ســنین جوانی، افراد خود را شایسته 
اعتمــاد و اعتبــار بیشــتری از جانــب 
دیگــران می داننــد و برخــورد حاکی از 
بی اعتمــادی، تنها موجب پرخاشــگری 
و ناراحتــی آن هــا خواهــد شــد. بــه نظر 
می رســد فرزنــد شــما نیاز منــد دریافت 
اعتماد بیشــتری از جانب شــما بوده که 

دریافت نکرده است.

قانون‌ خانواده‌تان را بررسی کنید
قوانین هر خانــواده ای ویــژه و منحصر 
به همــان خانواده اســت که البتــه باید 
دارای چنــد ویژگــی باشــد: ســخت 
گیرانــه و غیرمنعطف نباشــد؛ یعنی نه 
آن‌قدر ســخت باشــد کــه مانــع آزادی 
و تأمیــن نیاز هــای فرزنــدان شــود و نه 
آن‌قــدر غیرمنعطف باشــد کــه قابلیت 
هیچ گونه تغییر و دســتکاری را نداشته 
باشد. کارآمد و مفید باشــد یعنی اثری 
پیشــگیرانه در جلوگیــری از خطرات و 
رویداد های منفی یا اثری مفید و کارا در 
حفظ تعاملات اعضای خانواده داشته 
باشــد. این قوانین باید صریح و روشــن 
و مانع ابهــام و ســردرگمی فرزندان در 
اجرا و انجام آن باشــد؛ بنابراین با توجه 
به مطالب ذکر شده و این نکته که پدر و 
مادر هر دو باید در ایجاد و اجرای قانون 
سهیم باشند، در صورتی که همه موارد 
رعایت شــده اســت، باید فرزند شما به 
قانــون والدین احتــرام بگــذارد و آن را 

رعایت کند.

مادری هستم که یک دختر 19 ساله دارم. او خیلی رفیق‌باز است و خانه‌مان 
را برای دوستانش پاتوق کرده است. آن‌ها می‌آیند و حتی مجبورشان می‌کند 

که شب هم خانه ما بمانند. چطور به او اعتراض کنم؟

آیا تاکنون پس از یک دورهمی لذت‌بخش، ناگهان احســاس خســتگی و بی‌حالی 
کرده‌اید؟ پژوهش جدید این توالی عاطفی را در زندگی روزمره بررســی کرده و نشــان 
داده است که تعاملات اجتماعی مانند یک »خوراکی شیرین« عمل می‌کنند: در لحظه به ما 
انرژی می‌دهند، اما چند ساعت بعد باعث خستگی می‌شوند. روان شناسان مدت‌هاست 
می‌دانند که بودن در کنار دیگران می‌تواند حال ما را خوب کند، اما بررسی دقیق این فرایند 
در دنیای واقعی همیشه یک مسئله بوده است. اکنون محققان در دانشگاه علوم بهداشتی 
کارل لندشتاینر اتریش، با استفاده از یک روش نوآورانه، این پدیده را با دقتی بالا بررسی 
کرده‌اند. همچنین آن ها به توالی احساسات و خستگی پس از حضور در جمع نیز پرداختند.

 دختر 19 ساله‌ام، خانه‌مان را 
پاتوق کرده است

مشاوره 
خانواده
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تأثیر تعامل اجتماعی بر نشــاط عاطفی و 

احساس خستگی

بــه گــزارش  Phys، در ایــن مطالعــه ۸۰ 
شــرکت‌کننده بــه مــدت دو هفتــه روزی 
چهار بار از طریق گوشــی هوشــمند خود به 
پرســش‌هایی درباره وضعیت عاطفی‌شان 
)شامل سرزندگی، خســتگی، افسردگی و 
خشــم( پاســخ دادند. همزمان گوشی‌های 
آن هــا به‌صــورت غیرفعــال، دســتگاه‌های 
بلوتوث نزدیک را اســکن می‌کرد تا »حضور 
اجتماعی« )تعداد افــراد حاضر در اطراف( 
را اندازه‌گیری کند. این روش ترکیبی، بیش 
از ۳۷۰۰ داده عاطفــی و ۱۲۳ هــزار لاگ 
بلوتوث را برای تحلیل فراهــم کرد. تحلیل 
داده‌ها یــک الگوی ثابــت و قابل پیش‌بینی 
را در تغییر احساسات نشــان داد: هنگامی 
که افــراد در کنار دیگران قــرار می‌گرفتند، 
ســطح ســرزندگی و انرژی عاطفی آن ها به 
شدت افزایش می‌یافت و احساسات منفی 
مانند افســردگی کاهش پیــدا می‌کرد. اما 

ســه تا چهار ســاعت بعد، ســطح خســتگی 
شرکت‌کنندگان به‌طور قابل‌توجهی شروع 

به افزایش می‌کرد.
سرخوشی قندی اجتماعی

دکتــر »دیویــد ویلینگــر«، سرپرســت ایــن 
پژوهــش، ایــن پدیــده را به یک سرخوشــی 
قندی اجتماعی تشبیه می‌کند: »در لحظه 
عالی اســت، امــا در ادامه هزینــه‌ای دارد«. 
این مطالعــه همچنین نشــان داد که هرچه 
»حضور اجتماعی« شــدیدتر و تعــداد افراد 
بیشــتر باشــد، احتمــال انتقــال از حالــت 
سرزندگی به خستگی سریع‌تر و محتمل‌تر 
اســت. به عبارت دیگر، مزایــای یک تعامل 
شــلوغ، ممکــن اســت زودتــر از هزینه‌های 
عاطفی آن از بیــن برود. همچنیــن افرادی 
کــه حــس کنتــرل بیشــتری روی موقعیت 
اجتماعــی خــود داشــتند، ســریع‌تر از این 
خستگی رها می‌شدند و ثبات عاطفی خود 
را حفــظ می‌کردنــد. نتایج ایــن پژوهش در 

نشریه iScience منتشر شده است.

 از دنیای روان شناسی

تربیت فرزند

 دورهمی‌ها هم نشاط را افزایش می‌دهد 
هم خستگی را؟
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فــرد دیگر نقش شــغلی، والدینی 
یــا مراقبتی ســابق را نــدارد و در 
جست وجوی نقشــی تازه برای 
معناســت. افزایــش آگاهــی از 

مرگ: زمان، محدود شده است. 
ایــن آگاهی اغلــب محرکــی قوی 

بــرای ایجــاد تغییرات اســت: از 
بازگشــت به دانشــگاه تــا تغییر 
سبک زندگی، مهاجرت یا آشتی 

با گذشته.

چگونه این نیاز را درست هدایت کنیم؟

تولد دوم1 
حس نیاز بــه تغییر اگــر در خلأ معنــا یا با شــتابزدگی 
هدایت شود، می‌تواند منجر به تصمیمات آسیب‌زا شود. اما 
اگر با آگاهــی، حمایت روانی و بازنگــری در ارزش‌ها همراه 
باشد، می‌تواند راهی برای »تولد دوم« باشد. از خود بپرسید: 

»چه چیزهایی در زندگی برایم واقعاً معنا دارد؟«

مشورت با مشاور یا روان‌درمانگر2 
مشــاوران می‌تواننــد کمــک کنند تا مشــخص شــود 
این میل به تغییــر، یک »گریز از وضعیت فعلی« اســت یا یک 

»حرکت به سوی چیزی ارزشمند«.

آزمایش کوچک، پیش از تغییر بزرگ3 
مثلًا پیش از مهاجرت، یک ســفر کوتاه، پیش از تغییر 
شــغل، تجربــه داوطلبانه یــا پیش از بازگشــت بــه تحصیل، 

شرکت در یک دوره آزاد.

پذیرش زمان به‌عنوان عامل محدود اما مؤثر4 
سالمندی به‌معنای پایان توانمندی نیست، اما واقع‌بینی 
دربــاره انــرژی، منابــع و زمــان باقی‌مانــده، می‌تواند کمک 
کند تغییرات به‌صــورت هدفمند، نه هیجانــی، اتفاق بیفتد. 
گریگوری پیرلمان، ریاضی‌دان گوشه‌گیر که پس از حل یکی 
از دشــوارترین مســائل ریاضی، دنیای علم را تــرک و زندگی 
ساده‌ای در انزوا آغاز کرد. ناتانائیل برندِن که در ۶۰ سالگی 
مســیر درمانی‌اش را تغییــر داد و تمرکز را بــر »حرمت نفس« 
گذاشت. نیاز به تغییر، نشــانگر زنده‌بودن روان است. چه در 
۴۰ سالگی، چه در ۸۳ سالگی، انسان تا زمانی که می‌پرسد 
»آیا چیزی را باید تغییر دهم؟« هنوز در مســیر رشد است. اگر 
این پرسش‌ها با خودآگاهی، واقع‌بینی و حمایت عاطفی همراه 
شوند، نه‌تنها خطرناک نیستند، بلکه می‌توانند شروع فصلی 
تازه و پربار در زندگی باشــند.  نظریه رشــد روانی-اجتماعی 
اریک اریکسون یکی از دقیق‌ترین و انسانی‌ترین چارچوب‌ها 
برای فهم تحولات روانی در طول زندگی ا‌ست و اتفاقاً به‌خوبی 
می‌تواند رفتار و احساساتی مثل »نیاز به تغییر در میان سالی و 

سالمندی« را توضیح دهد.

دکترا گرفتن در 
83سالگی با نیروی 
 شگفت‌انگیز
 نیاز به تغییر
یک پژوهشگر معماری به یکی از مسن‌ترین افرادی 
تبدیل شده که از دانشگاه لیورپول در مقطع دکترا 
دانش آموخته شده‌است؛ چطور می‌توان در این 
سن‌وسال هم پیشرفت کرد؟

تعریف‌های مختلف از حافظه

»نیک تورک-بــراون« از دانشــگاه »ییل« 
کــه در ایــن پژوهــش حضــور نداشــته، 
می‌گویــد: »مــردم به شــیوه‌ای شــهودی 
حافظــه را چیزی می‌دانند کــه می‌توانند 
به یــاد بیاورنــد و دربــاره‌اش با احســاس 
حرف بزنند اما بیشــتر روزهــای ما صرف 
نشستن و فکرکردن به گذشته نمی‌شود. 
حافظه‌ مــا هنــگام کارکردن، بچــه‌داری 
یا خوشــگذرانی تأثیــر دایمی بــر رفتار ما 
می‌گــذارد. حــدس می‌زنــم ۹۵ درصــد 
ذهن ما پنهان و در پس‌زمینه کار می‌کند«. 
می‌تــوان تعریف‌های مختلفــی از حافظه 
ارائه کرد. یکی از این تعریف‌ها براســاس 
همــان چیــزی اســت که مــردم گــزارش 
می‌دهنــد، ماننــد بــه یــاد آوردن ایــن که 
دیشــب چه غذایی خورده‌اند یا در جشن 

تولد هفت‌سالگی‌شــان چه اتفاقــی افتاد. 
روش دیگر الگویی پایدار یا مدار ســلول‌ها 
و ارتباطات موجود در مغز اســت کــه به آن 
»انگرام« گفته می‌شــود. انگــرام مفهومی 
در علوم اعصاب و روان‌شناســی اســت که 
به ردپای فیزیکی یا زیســتیِ حافظه در مغز 
اشاره دارد. به بیان دیگر، انگرام اثر یا الگوی 
خاصی از فعالیت عصبی اســت کــه وقتی 
چیزی را یاد می‌گیریم یــا تجربه می‌کنیم، 
در مغــز ایجــاد و همــان الگو بعدهــا هنگام 
یــادآوری خاطــره دوبــاره فعال می‌شــود. 
بسیاری از پژوهشگران بر این باور بودند که 
وقتی چیزی را فرامــوش می‌کنیم، انگرام 
مربوط بــه آن خاطــره ناپدید می‌شــود. اما 
پژوهش روی موش‌ها نشــان داد خاطرات 
فراموش‌شده می‌توانند باقی بمانند، فقط 

دیگر نمی‌توان آن ها را آگاهانه به یاد آورد.

* دیــدن تصاویــر گرســنگی مــردم بــه 
خصوص کودکان غزه، خشم ما را نسبت 
بــه رژیــم صهیونیســتی و خیانت‌هایــش 
بیشــتر می‌کند. مــن امیدوارم کــه زودتر 
جشــن پایــان ایــن رژیــم کودک‌کــش را 

بگیریم.
* مدام به ایــن فکر می‌کنم کــه چه کاری 
از دســت من برمی‌آید که برای حمایت از 

کودکان و زنان مظلوم غزه انجام بدهم.
* بعــد از این‌کــه متوجه شــدم امــروز روز 
جهانی پدربزرگ، مادربزرگ و سالمندان 
اســت، با پدربزرگم تماس گرفتم و بهش 

تبریک گفتم. خیلی خوشحال شد.
* در زندگی سلام از عدم رعایت بهداشت 
فردی هم بنویسید. بعضی‌ها انگار هیچی 

رو بهشون در بچگی یاد ندادن.

راه ارتباطی با زندگی سلام    
    پیامک 2000999  و تلگرام 09354394576

ما و شما 

�

�

� گاهــی اوقــات هنــگام دعــوا بــا شــریک 
زندگی‌مان، حفظ خونسردی واقعاً سخت 
می‌شــود. اما باید حواسمان باشــد که در 
لحظات عصبانیت، چه حرفی از دهانمان 
بیــرون می‌آیــد. بــه گــزارش »روزیاتــو«، 
یک روان‌شــناس هشــدار داده که بعضی 
جمله‌هــا نه‌تنها فضــای رابطه را مســموم 
می‌کند، بلکه می‌تواند اعتماد طرف مقابل 
را از بین ببــرد و احساســاتش را بی‌ارزش 
جلوه دهد. به گفته دکتر جفری برنستاین، 
روان‌شناس و نویسنده، حتی اگر قصدتان 
آرام کردن فضا باشد، باز هم باید از گفتن 
این جملات خودداری کنیــد. در ابتدای 
رابطه‌ عاشقانه، معمولًا تلاش می‌کنیم که 
بهترین خودمان را نشــان دهیــم و با دقت 
رفتار کنیــم. اما به‌مرور زمان، بســیاری از 
ما احتیاط مان را کنار می‌گذاریم و شروع 
می‌کنیم به نشــان دادن واکنش‌هایی که 
برای طرف مقابل خوشــایند نیستند. اگر 
بیان این جمله‌ها به رفتار همیشــگی‌مان 
تبدیل شوند، آینده رابطه به‌شدت در خطر 

خواهد بود.
از »چیــز مهمــی نیســت« تــا »خیلی 

حساسی«
بــه گفته ایــن روان‌شــناس، ســه جمله‌ای 
کــه بایــد از آن‌هــا پرهیــز کنیــم، این‌هــا 
نشــون  واکنــش  »زیــادی  هســتند: 
می‌دی«، »چیــز مهمی نیســت« و »خیلی 
حساســی«.  برنســتاین توضیــح داده کــه 
حتــی وقتــی نیتمــان آرام کــردن اوضــاع 

اســت، چنین حرف‌هایــی می‌تواند حس 
بی‌توجهــی و قضــاوت را منتقــل کنــد و 
باعث شــود که طرف مقابل احساس کند 
جدی گرفته نمی‌شود. او ماجرای یکی از 
مراجعانش را تعریف کرده است. چند سال 
پیش زنی به اسم لیزا برای مشاوره مراجعه 
کرده بود و از مشکلاتش در زندگی مشترک 
با همســرش، آرون صحبت می‌کــرد. لیزا 
گفته بود کــه در اوایــل رابطــه، آرون مدام 
به او ابراز علاقه می‌کــرد، اما حالا هر وقت 
بخواهد درباره موضوعی جدی حرف بزند، 
آرون فقط به او می‌گوید: »تو دیوونه‌ای!« به 
گفته برنســتاین، چند ماه بعد رابطه آن‌ها 

تمام شد.
مــرگ زندگی‌مشــترک به‌واســطه 

مقایسه
در همیــن بــاره، دکتــر مــارک تــراورز، 
روان‌شــناس دیگری از آمریکا، ماه گذشته 
جمله سمی دیگری را معرفی کرد که به گفته 
او، از آنچه تصور می‌کنید مخرب‌تر اســت. 
تراورز گفته که اگر از این جمله در رابطه‌تان 
استفاده می‌کنید، باید نگران باشید: »چرا 
نمی‌تونی مثل فلانی باشی؟«. وقتی کسی 
این جمله را می‌گوید، در واقع شریکش را با 
افراد دیگری مثل یکی از دوستان، مادرش 
یا حتی نسخه‌ای بهتر از خود فرد در گذشته 
مقایســه می‌کند. تراورز این رفتار را »مرگ 
به‌واسطه مقایســه« نامیده؛ چون به وضوح 
نشان می‌دهد که رابطه یا دچار بحران جدی 

است یا به پایانش نزدیک شده.

 جملات‌‌ سمی که رابطه‌‌ عاشقانه را

 نابود می‌کند

روان شناسی

مشاوره زوجین�

دانشمندان در پژوهشــی جدید دریافتند خاطرات فراموش‌شده 
همچنان بر تصمیم‌گیری‌ها و انتخاب‌های ما تأثیر می‌گذارند. به بیان 
دیگر، ممکن است فکر کنیم چیزی را به خاطر نمی‌آوریم اما ردپایی 
از آن خاطره بخش‌هایی از مغز را فعال می‌کند که با حافظه در ارتباط‌ 
هستند. به نظر می‌رســد همین فعالیت‌ها بر تصمیم‌گیری‌های ما اثر 
می‌گذارند. حتی خاطراتی که آن ها را فراموش کرده‌ایم هم ظاهراً بر اعمال 
ما اثر می‌گذارند و این اتفاق می‌تواند اطلاعات بیشتری درباره‌ چگونگی ذخیره آن ها در مغز 

در اختیار ما بگذارد.

 ردپای خاطرات فراموش‌شده 

بر تصمیم‌گیری‌

6 نشانه نابغه‌‌های هیجانی

 دگرگونی ناگزیر است

از تغییرات خوب، نباید ترسید

آیا تا به حال چیزی درباره ســبک پرورشــی فرزندپروری ملایم 
شــنیده‌اید؟ این رویکرد که در میان والدین نســل هزاره و نسل 
زد روزبه‌روز رایج‌تر می‌شــود، به والدین توصیه می‌کند هیچ‌گاه 
وارد چالــش با فرزندان‌شــان نشــوند. در این ســبک، والدین با 
آرامــش پیامدهای رفتــار کودک را بــرای او توضیــح می‌دهند؛ 
به‌جای آن که عصبانی شده و وارد مشــاجره و داد و فریاد شوند. 
اما اگر از طرفداران فرزندپروری ملایم هستید، شاید بهتر باشد 

برای آینده‌ فرزند خود کمی سخت‌گیرتر رفتار کنید. طبق یک 
پژوهش جدیــد، کودکانی که با ســبک فرزندپــروری مقتدرانه 
بزرگ می‌شوند، تا سن ۱۱ ســالگی عملکرد بهتری در مدرسه 
دارند. در این پژوهش مشخص شد که »مرزهای روشن« و اندکی 
سخت‌گیریِ توأم با محبت می‌تواند به رشد و پیشرفت کودکان 
کمک کند. نویسندگان این تحقیق می‌گویند: »هرچه والدین 
بیشتر برای فرزند خود حد و مرز تعیین کنند، احتمال موفقیت 

کودک در رســیدن به ســطح آموزشــی مورد انتظار نیز بیشــتر 
می‌شود«. در مطالعه‌ جدیدی که توسط پژوهشگران مرکز ملی 
تحقیقات اجتماعی در لندن انجام شده، نزدیک به ۶ هزار کودک 
طی بیش از ۱۰ سال مورد بررسی قرار گرفتند. بر اساس یافته‌ها، 
کودکانی که با سبک فرزندپروری مقتدرانه بزرگ شده بودند، 
احتمال بیشتری داشت که در پایه ششم و در آزمون‌های مربوط 

به خواندن، نوشتن و ریاضی به سطح مورد انتظار دست‌یابند. 

سخت‌گیری؛ رمز طلایی پیشرفت کودکان؟


